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گر  ا و  بِِهِِمِِ« 
َ
طََلَ عِِندََ  بِِهِِم  خََرََقتََ  أو  عِِلمََكََ  النّّاسََ 

اختیار  در  را  خود  دانش‌های  آن  رزی،  می‌و بخل 
اخلاق  نظر  از  و  اخلاق  مقام  در  یا  نمی‌دهی  قرار 
نمی‌کنی،  را  جهات  این  مراعات  و  می‌شوی  تند 
بََكََ 

ُ
يََسلُ أن   

وج�لََّ عََ�زََّ  ىالِلّهِ 
َ
عََلَ حََقّّا  »كانََ  آن‌وقت 

را  که[ هم علمت  بََهاءََهُُ«؛ ]حق خداست  و العِِلمََ 
از دستت بگیرد، هم آن وجاهت و آن احترامی که 
در بین مردم پیدا کرده بودی، در اثر این علم، آن‌ها 
كََ«. 

�لََّ
يُُسقِِطََ مِِنََ القُُلوبِِ مََحََ رآ از تو سلب کند. »و

مسأله استاد و اخلاق استاد در کنار علم، بسیار 
در  گر  ا مختلف،  علوم  استاد  است.  بااهمیت 
از  خداترسی  مطالب،  بیان  دروس،  القای  مقام 
که آنجا  گردی  کند، شا کند، ظهور پیدا  او تراوش 
نشسته است، توجه کند در کنار آن دقایق علمی، 
حق‌تعالی  محضر  در  را  خودش  استاد  اینکه  به 
رفتاری  و  افعال  ید،  گو می‌ که  مطالبی  می‌بیند، 
حق‌تعالی  محضر  در  که  دارد  توجه  دارد،  که 
که  دانش‌آموزانی  در  حالات  این  آن‌چنان  است، 
در آن محفل حضور دارد، اثر خواهد کرد که بعید 
نیست، گفته شود از درس‌های اخلاق جدا، شاید 

اثرش بالاتر باشد. 
بارها و بارها و بارها شد که در مجلس درس فقه 
مرتضی  آقای حاج شیخ  آیت‌الله  و اصول مرحوم 
که[ مرد دقیق‌النظری بود، مطالب فراوان  حائری ]
یف خودش مقترح می‌شد، اما پیوسته  در ذهن شر
کفایه ]و یا[ از  گاهی مطلبی را از  من یادم می‌آید، 
نقل می‌فرمود، اشکالات متعددی  کتاب دیگری 
یک  از  بعد  پیوسته  اما  می‌آمد؛  یفش  شر ذهن  به 
به  نمی‌خواهیم  ما  می‌فرمود:  اشکال  دو  اشکال، 
است.  حق  ابانه  ما  مقصد  کنیم.  اشکال  کسی 
ر  دُُرََ از  را  مطلبی  شود،  حق  ابانه  که  باب  این  از 
ایشان  هم  مدتی  یک  چون  معظم‌شان،  والد  از  یا 
می‌فرمودند:  بودند،  کرده  شرکت  والدشان  درس 

هست،  من  استاد  هست،  من  والد  ایشان  اگرچه 
که مناقشه‌ای  بََّ�تَّعََ«، فلذاست  نْْ يُُ

َ
حََّ�قُّ أَ

َ
اما چون »أَ

یم این حالات...  گو اگر هست، مطلبی هست، می‌
خدمت  شیراز  در  ما  می‌فرمودند:  ما؟رضوت؟  پدر 
جد  حدائق  ابوالحسن  شیخ  حاج  آقای  آیت‌الله 
در  دارند  یف  تشر الآن  که  حدائق  آقایان  بزرگوار 
، خدمت ایشان شرح لمعه می‌خواندیم. مرد  شیراز
بزرگی بود. فقیه بزرگی بود. آقای شیخ محمدکاظم 
مشرف  نجف  یارت  ز برای  ایشان  وقتی  شیرازی، 
می‌فرمودند:  کاظم؟رضوت؟  شیخ  آقای  می‌شد، 
نو  تشک  و  لحاف  یک  می‌داد،  دستور  ایشان 
زند که ایشان که در آن استراحت می‌کند. بعد  بدو

... یند از آن بستر تبرک بجو
گاهی  وقتی  ایشان،  که  می‌فرمودند  پدر   
یف‌شان می‌آمد،  مناقشه‌ای، اشکالی به ذهن شر
ثانی؟رهما؟  شهید  به  چه  اول  شهید  به  چه  حالا 
ک پای شهید عرض  ما، این‌طور می‌فرمود: به خا 

ر نداشت... می‌کنیم؛ حالت غرو
بزرگ  درس  مجلس  آن  پای  که  گردانی  شا این   
در  را  علم  این‌ها  می‌بینند،  آموزش  و  می‌شوند 
کنار تواضع، در  کنار فروتنی، در  کنار اخلاق، در 
کنار احترام به بزرگان و اساتید، با یکدیگر عجین 

می‌شود.
طباطبایی؟رضوت؟  علامه  می‌فرمودند:  و   
بروجردی؟ق؟  آیت‌الله‌العظمی  درس  می‌فرمودند: 
کنید. با نشستن  کنید تا شخصیت پیدا  شرکت 
، انسان، شخصیت معنوی و  پای درس آن بزرگوار
اخلاقی در کنار آموزش علمی، پیدا می‌کرد. در آن 
که آیت‌الله زنجانی در الکلام یجرالکلام  داستانی 
اصطهباناتی  مرحوم  عقلی  بزرگ  مرد  آن  به  راجع 
است،  اصفهانی  محقق  عقلی  علوم  استاد  که 
به‌تعبیر  اجتهاد  اجازه  که  شخصی  کردند:  نقل 
بعد  و  اشرف  نجف  از  بود،  کرده  اصدار  ایشان 

که  دید  لازم  خودش  عقائدی  مبانی  تکمیل  برای 
تهران  عقلی  علوم  اساتید  خدمت  و  تهران  بیاید 
لذا  کند؛  یت  تقو هم  را  خودش  علمی  جنبه  این 
وارد تهران شد کسی را نمی‌شناخت؛ اما قصدش 
کرده بود،  چون قصد الهی بود، هجرت برای خدا 
دستگیری معنوی از او شد. شخصی به او برخورد 

و او را هدایت کرد. 
شخص  آن  که  هست  داستان  این  در  اینجا 
گفت: این علم را، این رشته علمی را فلانی و فلانی 
یس می‌کنند. او در مدرسه ‌سپهسالار و ایشان  تدر
هم استادی است که باز یعنی آقای اصطهباناتی. 
آقای اصطهباناتی رفتی اشکالی ندارد؛  اگر درس 
اما اگه درس آن آقا رفتی آن عالم است، او در این 
وارد  اما  دارد؛  تضلع  دارد،  مهارت  دارد،  رود  و فن 
رو  او  ر بنشین و صدای  . دو مجلس بحثش نشو
اخلاقی  او  اخلاق  چون  کن...  استفاده  و  بشنو 
وارد بشوی.  در حلقه درسش  که بخواهی  نیست 
می‌خواهند  هم  معنوی  دستگیری  وقتی  ببینید 
که  تکیه می‌کنند  استاد  این جهت  روی  بکنند، 
چون اثرگیری انسان از استاد بسیار بالاست، این 

را توجه می‌دهند. 
بقیـةالله  حضـرت  قرةالاعیـن،  معظـم،  اسـاتید 
یـان  الاعظـم ارواحنـا فـداه، آن بزرگـوار از همـه حوزو
انتظـار  ایـن  معظـم  اسـاتید  شـما  به‌خصـوص  و 
قطعـی را دارد کـه در کنـار بـالا بـردن سـطح علمـی 
و ان‌شـاءالله ابتـکارات و توجـه بـه لطایـف علمـی، 
باشـند  تـرس  خـدا  کـه  رانیـد  بپرو را  عالم‌هـایی 
حـب  یاسـت،  ر حـب  کـه  رانیـد  بپرو را  عالم‌هـایی 
گـر خدمتـی  ا نباشـد.  آن‌هـا  در  مقـام،  جـاه، حـب 
مقامـی  گـر  ا می‌رسـند،  جـایی  بـه  گـر  ا می‌کننـد، 
پیـدا می‌کننـد، جـز بـرای تقـرب بـه خـدای متعـال، 
ادای وظیفـه و پیشـبرد اهـداف الهـی نظر دیگری را 

باشـند. نداشـته 
پیام  این  در  ظله‌العالی«  »دام  معظم  رهبری   
ممتد  تجربه‌های  از  برخواسته  که  مبارک‌شان 
و  سیاسی  و  علمی  مختلف  مجالات  در  ایشان 
مصرانه‌ای  کید  تأ مسأله  این  روی  هست  تجربی 
و  ب 

َ
مهذَ عالم  به  یم  دار نیاز  ما  که  فرموده‌اند 

تهذیب‌کننده  و  باشد  ب 
َ

مهذَ خودش  مهذِِب، 
آنکه  تا  باشد  بوده  دانش‌پژوهان  و  طلاب  نفوس 
یک از آن‌ها در میدان علم و تربیت و اثرگذاری  هر
دینی  عالم  یک  از  توقع  آنچه  بتوانند  جامعه،  در 

است، ان‌شاءالله انجام بدهند. 
محسوس هست، شهرها و محلات و جاهایی 
کسانی  جزء  که  عالمی  و  خداترس  عالم  یک  که 
یََتُُه است، مردم  رُُو رُُکُُمُُ الله  ِ

�کِّ
َ

یُُذَ کهِِ  شمرده می‌شود 
حالت   ، شهر آن  مردم  منطقه،  آن  مردم  محل،  آن 
و  می‌کنند  پیدا  خداترسی  می‌کنند.  پیدا  الهی 
امام؟ق؟  حضرت  اگر  رند.  می‌آو روی  یت  معنو به 
را  کشور  گذاشت، یک  اثر  این‌چنین  الزکیه  نفسه 
ر را توانست بسیج کند، در مقابل  یک کشور پهناو
کنار  در  اینکه  جز  نبود  ظالمین،  و  الهی  اعدای 
آن علم قوی و بالا، از آن خداترسی و از آن اخلاق 

حمیده برخوردار بود.
که  شنیدم  شیعه  الاحادیث  جامع  صاحب  از 
حضرت  همسایه  سال   ۱۵ من  می‌فرمود:  ایشان 
ایشان  منزل  که  کوچه‌ای  همان  در  بودم.  امام؟ق؟ 
کردم  بود. در این ۱۵ سال هرچه  بود، منزل ما هم 
که در برخورد با آن بزرگوار من بادی به سلام باشم، 

نشد. در تمام جهات ایشان این‌چنین بود.
خوانساری  آیت‌الله  فرمودند:  والد  مرحوم   
در  می‌فرمود.  شوارق  جمعه   و  پنجشنبه  زهای  رو
همین محله خلوص و خدمت‌شان می‌رسیدیم. 
مشغول نوشتن جامع المدارک‌شان بودند. طلاب 
که جمع می‌شدند می‌گذاشتند کنار و بعد شوارق 
این‌چنین  بودند.  این‌چنین  خب  می‌فرمودند. 
که  یم  امیدوار بنابراین  بزرگان؛  می‌کردند  عمل 
شما  دقت  و  توجه  مورد  جهات  این  ان‌شاءالله 

اعلام قرار بگیرد.
کنم  رو می‌خواهم عرض  تا مطلب   من دو سه 
استفاده  عزیزان  شما  افکار  از  بعد،  ان‌شاءالله  که 
آیت‌الله  معظم،  یت  مدیر شورای‌عالی  در  کنیم. 
پیشبرد  برای  ایشان  مجاهدانه  به‌حق،  که  اعرافی 
امور حوزه زحمت می‌کشند و معاونان آن بزرگوار 
که همه بحمدالله از خوبان هستند و حجج‌اسلام 
یم  امیدوار تجربه،  دارای  و  مدرس  والمسلمین، 
جناب  و  ان‌شاءالله  بزرگواران  این  همت  با  که 
در  فرخ‌فال  آقای  والمسلمین  حجت‌الاسلام 
همکاری  بزرگوار  این  با  که  دوستانی  و  دبیرخانه 
می‌کنند و شورای معظم عالی حوزه‌های علمیه 
معظم  رهبری  مدنظر  که  آنچه  بشود،  ان‌شاءالله 
تقلید  بزرگوار  مراجع  و  است  بوده  دام‌ظله‌العالی 
دلسوزان  و  اساتید  و  اعزه  شما  و  ان‌شاءالله 
فضلای  و  طلاب  همچنین  و  علمیه  حوزه‌های 
به سوی اهداف  قابل توجهی  محترم، یک تحول 

بزرگ ان‌شاءالله تحقق پیدا کنند. 
سـؤالی کـه مـن می‌خواهـم مطـرح کنم، ان‌شـاءالله 
از اسـاتید اسـتفاده کنیـم، بـه اینکـه آراء و انظـار و 
مناهـج مطلـب را ان‌شـاءالله منتقـل بفرماینـد، ایـن 
حوزه‌هـای  علمـی  پیشـرفت  بـرای  آیـا  کـه  اسـت 
علمیـه همیـن روشـی کـه الآن مـا در فقـه اسـتدلالی 
و  بیـع  و  مکاسـب  بـه  اسـت  منحصـر  کـه  یـم  دار
اتقـان  از  قِِمّّـه‌  در  کـه  اعظـم؟رضوت؟  شیـخ  خیـارات 
به‌برکـت  قـرار دارد، اگرچـه خـب  البتـه علمیـت  و 
بزرگـوار  آن  علمـی  جهـاد  و  بزرگـوار  آن  فرمایشـات 
؛ خـب علـم خیلـی پیشـرفت  و اخلاقـی آن بزرگـوار
وقتـی  یـک   ... ز امرو بـه  تـا  زمـان  آن  از  اسـت  کـرده 
مـثلاً  تغییـر  از  پیـش  سـال  چندیـن  بـود  صحبـت 
مکاسـب  کنیـد  فـرض  درسـی؛  کتـب  بعضـی 
آیت‌الله‌العظمـی  مـا  معظـم  اسـتاد  اعظـم،  شیـخ 
گرفتنـد؛  موضعـی  یـک  خـب  خراسـانی،  وحیـد 
کسـی  مـن  شـدم.  مشـرف  ایشـان  خدمـت  مـن 
هسـتم حـدود بیسـت و چنـد سـال فقـهاً و اصـولاً 
شـدم  مشـرف  ایشـان.  خدمـت  بـودم  مشـرف 
گفتـم: آقـا بعـد از شیـخ انصـاری، محقـق نائینـی، 
یی،  محقـق اصفهانـی، اسـاتید شـما و آیـت‌الله خو
مطالـب خـب خیلـی جاها فرق کرده، اسـتدلالات 
اسـتدلالات  آن  از  قسـمت‌هایی  ردنـد،  آو بـالاتری 
زن  کـه از آن و آنجـا روشـن شـده بـرای همـگان  در 
علمـی بـالا بـرخوردار نیسـت. فکـر اول بـوده. خـود 
گـر این‌هـا تنقیـح بشـود و به‌جـای  حضـرت عالـی ا
 ... بهتـر روش‌هـای   ، بالاتـر مطالـب  مطالـب،  آن 
گـر ایـن‌طور باشـد، خـوب اسـت؛  گفتنـد: ا ایشـان 
کـه  کـبری  در  نـه  اسـت  اشـکال در صـغری  یعنـی 
ایـن‌طور انجـام بشـود و آیـا نمی‌شـود انجـام بشـود؟ 
گروه‌هـایی  پـس  نمی‌توانیـم؛  مـا  ییـم  بگو همیشـه 
تشـکیل بدهیـم. خدمـت ایشـان هـم شـاید عـرض 
بفرماییـد  شـما  کـه  اسـت  ایـن  حوزه  توقـع  کـردم، 
قـرار  هـم  لجنـه‌ای  بعـد  کنیـد.  یـق  تشو را  راه  ایـن 
یـد اینجـا...  ر رده‌هـا را بیاو ییـد آن فرآو بدهیـد، بگو
اینهـا بررسـی کننـد تـا یک تحولی ایجاد بشـود، یک 

بشـود. ایجـاد  پیشـرفتی 
سـؤال  اسـت،  ایـن  مـن  حـرف  هـم  اینجـا  حـالا 
راه  ایـن  آیـا  کـه  معظـم  اسـاتید  از  اسـت،  ایـن  مـن 
کنـار اسـتفاده از ایـن  درسـت اسـت؟ یـا اینکـه در 
ره فقـه اسـتدلالی در  مطالـب بلنـد اعاظـم، یـک دو
یـاض  صـدر خوانـده بشـود؛ کمـا اینکـه در سـابق ر
کـدام بـرای پیشـرفت فقـه و فقاهـت  می‌خواندنـد. 
در حوزه‌هـا مفیدتـر اسـت؟ این سـؤال را ان‌شـاءالله 
را  اسـتدلالی  پاسـخ‌های  اعلام،  و  حضـرات 
ان‌شـاءالله لطـف بفرمایند بـه دبیرخانه و همچنین 
آموزش  معاونـت  و  اعرافـی  آیـت‌الله  خدمـت 
کـه  ان‌شـاءالله تصمیمـات  شایسـته‌ای  بفرسـتند 

بشـود. گرفتـه 
 از تصدیعی که دادم عذر می‌خواهم... 

د وََآلِِهِِ الطّّاهِِرِِین«. ی الُلهُ عََلی مُُحََ�مََّ
ّ
» وََصََلّ

آیت‌الله شب‌زنده‌دار در اجلاسیه اساتید حوزه علمیه قم

اساتید حوزه
تحول در تدریس فقه استدلالی 
را بررسی کنند 

، دبیر شورای�عالی حوزه�های علمیه آیت�الله محمدمهدی شب�زنده�دار
روز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ در اجلاسیه اساتید حوزه علمیه قم با موضوع »حوزه پیشرو و سرآمد« 
که در سالن اجتماعات مدرسه علمیه امام کاظم؟ع؟ برگزار شد، 
با اشاره به نقش راهبردی حوزه�های علمیه در پاسداشت شریعت و گسترش معارف دینی،
به ایراد سخن پرداخت که متن کامل در ادامه می�آید.

بسم الله الرحمن الرحیم
سیدنا  علی  تعالی  وصلی‌الله  العالمین  رب  »الحمدلله   
الطیبین  آله  وعلی  محمد  المصطفی  ابی‌القاسم  ونبینا 
الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة‌الله الاعظم ارواحنا فداه 
یف ولعنة الدائمة علی اعدائهم  وعجل‌الله تعالی فرجه الشر

اجمعین«
این  زهرا؟عها؟ هست.  فاطمه  کبری  ایام سوگواری صدیقه 
مصیبت جانگاه را خدمت حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا 
آن  موالیان  و  شیعیان  همه  و  معصومه؟عها؟  وفاطمه  فداه 
آیات و حجج‌اسلام  بزرگواران و شما اعلام و اساتذه مکرّّم 

والمسلمین تسلیت عرض می‌کنم. 
این صلوات خاصه آن وجود مبارک را ابتدائاً خدمت آن 

بزرگوار تقدیم می‌کنم.
قََيةِِ فاطِِمََةََ  ِ �دِّ ى ال�صِِّ

َ
ِ عََلَ

هُُ�مََّ صََ�لِّ
ّ
 بسم الله الرحمن الرحیم اللّ

صْْفِِيائِِكََ، 
َ
وََأَ ائِِكََ  حِِ�بََّ

َ
أَ  ِ

�مِّ
ُ
وََأُ كََ  وََنََبِِ�يِِّ حََبِِبِِيكََ  حََبِِبََيةِِ  ةِِ،  كِِ�يََّ ال�زََّ

مِِنََي. 
َ
عالَ

ْ
نِِساءِِالْ ى 

َ
عََلَ وََاخْْتََرْْتََها  تََها 

ْ
لْ

وََفََ�ضََّ انْْتََجََبْْتََها  تِِي 
�لََّ
ا

وََكُُنِِ  ها  ِ
بِِحََ�قِّ  

وََاسْْتََخََ�فََّ مََها 
َ
ظََلَ نْْ  مِِ�مََّ ها 

َ
لَ الِِبََ  ال�طََّ كُُنِِ  هُُ�مََّ 

ّ
اللّ

هُُدى 
ْ
ةِِ الْ ئِِ�مََّ

َ
�مََّ أَ

ُ
تََها أُ

ْ
هُُ�مََّ وََكََما جََعََلْ

ّ
وْْلادِِها. اللّ

َ
هُُ�مََّ بِِدََمِِ أَ

ّ
ائِِرََ اللّ ال�ثََّ

 ِ
فََصََ�لِّ عْْلى، 

َ �لْأَ
ا مََلِإِ 

ْ
الْ عِِنْْدََ  مََيةََ  كََرِِ

ْ
وََالْ واءِِ  ِ

�لِّ
ال صاحِِبِِ  ةََ 

َ
وََحََلِِلَي

دٍٍ؟ص؟  مُُحََ�مََّ بِِيها 
َ
أَ وََجْْهََ  بِِها  تُُكْْرِمُُِ  صََلاةًً  ها  �مِِّ

ُ
أُ ى 

َ
وََعََلَ يْْها 

َ
عََلَ

فْْضََلََ 
َ
أَ اعََةِِ  ال�سََّ ي فِِي هذِِهِِ  عََ�نِِّ بْْلِِغْْهُُمْْ 

َ
وََأَ تِِها  �يََّ ِ ذُُ�رِّ عْْيُُنََ 

َ
أَ بِِها  وََتُُقِِ�رُُّ 

لامِِ.  ةِِ وََال�سََّ حِِ�يََّ ال�تََّ
واُُقََبّّلُُ  معظم  اساتید  خدمت  می‌کنم  عرض  مقدم  خیر 
حوزه‌های  برقراری  هستید.  دین‌الله  انصار  شما  اََیدِِیََکُُم 
و  مقدسه  یعت  شر باقی‌نگاه‌دارنده  حقیقت  در  که  علمیه 
حوزه‌های  به‌برکت  است،  دینی  آموزه‌های  و  الهیه  معارف 
علمیه و ارکان آن که رکن رکین حوزه‌های علمیه و اساتید 

معظم حوزه‌های علمیه هستند.
در اسلام عزیز همان‌طور که از روایات متعدده برمی‌آید و 
گذشته مانند  یده‌اند، از اعصار  رز بزرگان دین بر او اصرار و
و  استاد   ، دیگر بزرگان  و  علامه  و  جامع‌الشرایع  صاحب 
تراز اسلام استاد و مدرس و معلمی است  مدرس و معلم 
که در کنار علم و دانش و انتقال معلومات علمی و دانشی 
مدرسی  و  استادی  باشد.  الهی  اخلاق  به  متخلق  خود، 
کنار علم، عامل  مقبول حق‌تعالی و اولیایش هست که در 
یت،  معنو فضائل،  انتقال  یس،  تدر کنار  در  باشد.  علم  به 
 ، امور این  انتقال  و  انتقال بدهد  را هم  و اخلاق  خداترسی 
مقابل  در  که  است  کنشی  با  و  سیره  با  عمل،  با  بیشتر 

یان و طلاب خود دارند. دانش‌آموزان و دانشجو
امام  از  را  کلامی  ابتدائاً  کوتاه،  بسیار  این فرصت  در   من 
باب  این  در  که  رسالةالحقوق  در  الحسین؟ع؟  علی‌بن 
افاده فرموده است، ]نقل می‌کنم[ و مزین می‌کنم کلام را به 
را  کلام امام سجاد؟ع؟  از  که این مقطع  بزرگوار  آن  فرمایش 
فقهای بزرگ هم در ابتدای کتب فقهیه خودشان یا در انتها 

و یا به یک مناسبت بیان فرمودند. 
یحضره  لا  »من  در  که  نقل  این  حسب  سجاد؟ع؟  امام 
صدوق  »امالی«  در  هست،  »خصال«  در  هست،  الفقیه« 
تِِكََ  رََعِِ�يََّ حََ�قُُّ  »أمّّا  می‌فرمایند:   ، دیگر کتب  در  و  هست 
هُُم«؛  

َ
لَ ما  قََ�يِِّ كََ 

َ
جََعََلَ ما  إ�نََّ  

وج�لََّ عََ�زََّ  الَلّهَ  أ�نََّ  مََ 
َ
تََعلَ فأن  بِِالعِِلمِِ: 

قائم  و  ید  دار به عهده  را  آن‌ها  پرستی علمی  که سر کسانی 
این  استاد  آن‌ها هستید،  و تحصیل  آن‌ها  به شئون علمی 
هُُم 

َ
ما لَ كََ قََ�يِِّ

َ
ما جََعََلَ که »إ�نََّ جهت را باید توجه داشته باشد 

فيما آتاكََ مِِنََ العِِلمِِ«. اولاً این علم تو نیست؛ دانشی است 
نیست.  ر  غرو جای  پس  است؛  کرده  عطا  تو  به  خدا  که 
بدانی.  خودت  از  را  آن‌ها  کنی،  خودنمایی  اینکه  جای 
کوششی  با  البته  متعال،  خدای  که  است  نعمتی  اینها  نه 
همه  اما  داده‌ای،  انجام  که  راهی  اختیار  با  کرده‌ای،  که 
خََزائنِِهِِ«.  مِِن  كََ 

َ
لَ »وفََتََحََ  از خدای متعال هست  نعمت‌ها 

این دانشی است که خدای متعال از خزانه علم خودش و 
علوم خودش در اختیار تو قرار داده است.

معلومات  این  واجد  شدی،  عالم  اینکه  از  بعد  حالا   
»فإذا  دیگران   تربیت  و  آموزش  مقام  در  حالا  شده‌ای. 
هِِيم 

َ
م تََضجََرْْ عََلَ

َ
م تََخرُُقْْ بِِهِِم ولَ

َ
أحسََنتََ في تََعلمِِي النّّاسِِ ولَ

را  یی  نیکو روش  تعلیم،  مقام  در  گر  ا فََضلِِهِِ«؛  مِِن  زادََكََ‌الُلّهُ 
خشونت  حالت  مقام،  این  در  بِِهِِم«،  تََخرُُقْْ  م 

َ
»ولَ یدی  برگز

نداشتی،  روا  آنها  بر  غضب  حالت  و  نداشتی  رفق  عدم  و 
به قول مرحوم مجلسی اول که در روضةالمتقین می‌فرماید: 
شخصی  کنید،  فرض  یادگرفتن  مقام  در  است  ممکن 
یا  می‌کند  بی‌جا  سؤالات  یا  ندارد  انتقال  سرعت  به‌زودی 
استاد  مقابل  در  باید  که  را  ادب‌هایی  آن  و  را  تعلم  آداب 
تو  که  نشود  باعث  این‌ها  باشد.  نداشته  باشد،  داشته 
واکنش ناصوابی در مقابل این‌چنین امور داشته باشی. نه، 
گر احتیاج به تکرار و توضیح بیشتر دارد، حوصله به خرج  ا
بدهید، صرف وقت کنید. همان‌طور که از آیت‌الله آقاسید 
محمد فشارکی، استاد بزرگ اعلامی مانند آقای حاج شیخ 
آقای اصفهانی؟رهم؟ نقل شده  آقای نائینی و  یم،  عبدالکر
است، در نقلی که آیت‌الله حاج شيخ مرتضی حائری دارند، 
من  می‌فرمود:  ایشان  که  می‌فرمایند  نقل  ظاهراً  والدشان  از 
دارد،  که وقتی طلبه‌ای سؤال علمی  وظیفه خودم می‌دانم 
از بحث جایی را متوجه نشده است، می‌آید سؤال می‌کند 
یا اشکالی به ذهن آن آمده است، وقت صرف کنم و او را رد 
نکنم، بی‌حوصلگی به خرج ندهم و همه این‌ها را برای خدا 
یم،  گو انجام می‌دهم. ایشان فرموده بود که درس را هم که می‌

این‌ها را هم برای خدا انجام می‌دهم. 
کند،  مراعات  را  این سه جهت  استاد  گر  ا که   می‌فرماید 
نظر  از  هم  مطلب،  نظر  از  هم  تعلیم،  مقام  در  هم  ]یعنی[ 
و  کند  مراعات  را  نیکو  طریق  بیان  نظر  از  هم  و  استدلال 
اثرش  نماید،  مراعات  را  جهت  دو  آن  هم  اخلاقی  نظر  از 
می‌دهد.  افزایش  را  او  علم  متعال  خدای  که  است  این 
إن أنتََ مََنََعتََ  »زادََكََ‌الُلّهُ مِِن فََضلِِهِِ«؛ اما در نقطه مقابل »و


